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1509 پیغام عشق قسمت حسام  یآقا  

 پنجم گنج حضور، بخش   988 ، موضوع برنامه خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 ۴۴۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 رو بخواهم کرد آخِر در لَحدَ

 آن بِهْ آید که کنم خو با احَدَ

 لَحَد: قبر*

روم، بهتر است که همین حالا با خداوند خو کنم، فضا را باز کرده و با او قرین  سوی قبر می چون آخرسر خواهم مُرد و به 

 شوم. 

کنند تنهایی خیلی  ها فکر می توانم تنها بمانم. خیلی ذهنی را بخورید و بگویید که من نمی خواهید فریب من: شما می 1نکته 

 ذهنی دردمند خوب است یا تنهایی؟ کنند. دوست شدن با یک منجو می وبد است؛ درنتیجه هرجور دوستی را جست 

سوی خودتان  ها را به فرستد، اما شما گاهی خودتان آدم ها را به سراغتان می : دیو اگر از گمراهی شما عاجز شود، آدم ۲نکته  

 خوانید. های بد می بینید و کتابهای بد می دهید، فیلمگویید نگذار من به حضور برسم. به خبرهای بد گوش می کشید و می می

 ۲015مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ور است که اِخوان را دلِ کینه چون 

 تر است یوسفم را قعرِ چاه اوَلی 

به یوسف  تر است تقریباً همۀ مردم مانند برادران یوسف هستند[ و نسبت ذهنی متداول جا که تعداد عاشقان کمتر و من ]از آن 

گر  به زیبایی خداوند که در یک انسان جلوه یعنی کسی که به حضور برسد و هشیارانه از جنس خدا شود و همچنین نسبت 

عنوان یوسف و امتداد خدا، قعر چاهِ تنهایی که ذهن آن را دوست ندارد و از آن  شود، کینه دارند. بنابراین برای من به می

 ترسد، بهتر از آن است که با اخوان بنشینم.می



   

  

 

1509 پیغام عشق قسمت حسام  یآقا  

 ۲۲۳۲مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 نیست وقتِ مشورت، هین راه کُن

 چون علی تو آه اندر چاه کن

گوید وقت مشورت با  این ماهی نادان و ماهی نیمه عاقل نیست،  ]این بیت از داستان سه ماهی است. آن ماهی عاقل می 

هوش باش و مانند حضرت  های ذهنی نیست، باید به راه بیفتم.[ الآن وقت مشورت کردن نیست، به وقت مشورت با من 

کرد، تو نیز رازت را به خودت بگو و آن را پیش  های ذهنی پنهان می گفت و آن را از من علی که رازهایش را به چاه می 

 های ذهنی فاش نکن. من

اگر شما می  برای خودتان هستید،  نکته:  آدم  بگویید. خودتان مهمترین  به خودتان  را  خواهید واقعاً موفق شوید، رازتان 

نهایت او زنده  خواهم به بی تمرکزتان روی خودتان باشد. بگویید من امتداد خدا، یوسف و از جنس »اَلسَت« هستم، می 

 کنم. های ذهنی مشورت نمی شوم و با من 

 ۲01۴مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چون بخواهم کز سِرَت آهی کنم

 چون علی سَر را فرو چاهی کنم

صورت باید سرََم را به چاه فرو  عنوان هشیاری به تو زنده شوم، دراین]خداوندا،[ اگر بخواهم حس آرزومندی کنم که به 

 کنم؛ یعنی راز خود را پوشیده بدارم. 

های دردمند معاشرت  و با آدم   ذهنی دوست شویمذهنی را بخوریم که حتماً باید با یک یا چند من : ما نباید فریب من1نکته  

 کنیم. 
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ها را عوض کنم.  توانم آدم گوید من می دانم« می عنوان پندار کمال و »می ذهنی این است که به : یکی از اشتباهات من۲نکته  

توانم دیگران را عوض کنم »منصب تعلیم« دارد یعنی در یک مقامی خودش را بالا برده که یعنی من  گوید می کسی که می 

 ما باید از این توهم بیرون بیاییم.  ۀ، همکس را عوض کنیم توانیم هیچ توانم دیگران را عوض کنم. ما نمی می

ذهنی دارید. خدمت  که من: خدمت به جهان و خدمت به مردم این نیست که شما بروید مردم را عوض کنید درحالی ۳نکته  

 این است که خودتان را عوض کنید.

تواند شما را عوض کند ولی اگر شما واقعاً جِدّ و جهد کنید و حواستان به خودتان باشد ممکن است  کس نمی : هیچ ۴نکته  

 بتوانید با استفاده از اشعار مولانا و فضاگشایی، به کمک زندگی و خداوند، خودتان خودتان را عوض کنید

 ۶۲۳ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 از هردو جهان بگذر، تنها زن و تنها خوَر 

 تا مُلک و مَلکَ گویند: تنهات مبارک باد 

تنهایی روی خودت کار کن،  ذهنی بیرون بپر. به دهد، این جهان و آن جهان، بگذر و از مناز هر دو جهانی که ذهن نشان می 

نیازی به   تو خودت برای خودت کافی هستی؛ چراکه در حال زنده شدن به خداوند هستی، خداوند برای شادی خودش 

 گویند. باد می صورت تمام کائنات این شاد بودن در تنهایی را به تو مبارکمخلوق ندارد و تو هم از جنس او هستی. دراین 

اش این نیست که شما تنهایی را بر زندگی کردن با همسر و فرزندتان ترجیح بدهید. اتفاقاً اگر  ها معنینکته: این صحبت 

هم بپیوندیم، این زندگی زیبا و شکوفاست، ولی  دیگر آن هشیاری را ببینیم، برحسب عشق به ما در هم  ۀعشق باشد و هم

خواهید به حضور زنده شده و خداییت خودتان را تجربه کنید، جا می کنند و شما در آن جا زندگی می ذهنی یک اگر چند من

 آید.تنهایی روی خودتان کار کنید. اگر کسی تنها شاد است این شادی از زندگی می صورت باید تنها شوید و به دراین
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 1۳00مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هایِ خلق ظُلمَْتِ چهَْ، بِهْ که ظلمت 

 کس که گیرد پایِ خلق سر نبَُرْد آن 

کنند بهتر است؛ یعنی ظلمت  ذهنی فکر و عمل می اند و برحسب من های خلق که در ذهنشان گم شدهظلمت چاه از ظلمت 

کنند. بنابراین هرکس که به پای  ست که خلق همانیده ایجاد می تنهایی که ذهن آن را دوست ندارد بهتر از تاریکی و ظلمتی 

 تواند سر سالم به در ببرد، به حضور زنده شود و به شادی برسد. های ذهنی بچسبد، نمی من

 15۳۶مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 وایِ آن زنده که با مُرده نشست 

 مُرده گشت و زندگی از وی بجسَت 

صورت او تبدیل  کند، دراینزندگی می   های ذهنیکند ولی اکنون رفته و با من وایِ آن کسی که زنده است و فضاگشایی می 

 کند.شده و معنویتش را زیر پا له می شود. ارتعاش مردگی، آن فضای گشوده به مرده می 

ای خودش را  حضور که ذره شوید و زندگی و اید، مواظب خودتان باشید وگرنه مرده می نکته: اگر شما تا حدودی زنده شده

 جهد. به شما نشان داده، از شما می

 1۲۴مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 رُو اشَِدّاءُ عَلیَ الْکُفّار باش 

 خاک بر دلداریِ اغَیار پاش 

نگذار ارتعاش مخربّشان معنویت تو را متلاشی کند. خاک بر سر    گیر باش و های ذهنی، سخت به کافران، من برو نسبت 

 ها نخواه. ذهنی بپاش و چیزی از آن های مندلداری و عشق و محبت انسان
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ها نیست، بلکه به معنای حفظ کردن شمع  آن   ۀگیری بر کافران به معنای کُشتن، زندانی کردن و یا شکنج: سخت 1نکته  

های ذهنی، ما را نابود کرده و  هاست تا دراثر مصاحبت ایشان خاموش نشود. هر نوع جنگ و ستیزه با منحضور خود از آن 

ای داشته باشد،  کند. اما اگر فضا را باز کرده و به زندگی ارتعاش کنیم، ممکن است برای ایشان نیز فایدهاز همان جنس می 

 ها چیزی بخواهیم. ولی نباید از آن 

های ذهنی بیایند و حال ما را بپرسند، ولی  : ما گدای محبت و عشق، یا دلداری اغیار هستیم و دوست داریم من۲نکته  

 گیرند.پرسند، حال ما را می ها وقتی حال ما را می درواقع آن 

 ۲9 ۀ(، آی۴8فتح ) ۀ قرآن کریم، سور

 ... .« بیَنْهَُمْأَشِدَّاءُ عَلىَ الْکُفَّارِ رحَُمَاءُ »... 

 گیر و با خود شفیق و مهربانند... .«بر کافران سخت »... 

 1۴91مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 چون بکاری، در زمینِ اصل کار

 تا برویَد هر یکی را صد هزار

شده فکر و عمل کن تا اعمال  خواهی چیزی بکاری در زمین اصل بکار؛ یعنی فضا را باز کن و براساس فضای گشوده اگر می 

 سازی و کارافزایی ایجاد نشود.و فکرهایت نتیجه بدهد و درد، خرابکاری، مسئله 

 58۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کار، او دارد که حق را شد مُرید 

 بهرِ کارِ او زِ هر کاری بُرید 
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کند، ذهنش را به  کند، مقاومت و ستیزه نمی کسی کارش نتیجه دارد که مرید خداوند است یعنی هر لحظه فضاگشایی می 

نمی  می مرکزش  انجام  فضاگشایی  طریق  از  که  حق  کار  انجام  برای  و  سببآورد  که  کاری  هر  از  دید  سازیشود،  و  ها 

 شود. بُرَد و جدا می دهند، می ها نشان می همانیدگی 

 ۴۶08مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کار آن کار است، ای مشتاقِ مست 

 کاندر آن کار، ارَ رسد مرگت خوش است 

شدن به او هستی، آن کاری کار است   ای مشتاقِ مَست، ای انسان که ذاتت مست است و از جنس خداوند و مشتاق زنده

شود، کار است  ]هر کار و فکری که از طریق اتصال انجام می  ذهنی و کوچک کردن آن شود.  به منکه سبب مرگ تو نسبت 

 ها انجام شود، تخریب است.[ و هر کاری که برحسب مقاومت، قضاوت و فکر کردن که برحسب همانیدگی 

 ۲1۲0مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تا بدانی هرکه را یزدان بخوانْد 

 کار مانْداز همه کارِ جهان، بی 

ها، آوردن  شود انسان از طریق همانیدگی تا بدانی که هر کس را خداوند بخوانَد، از تمام کار جهان یعنی کاری که باعث می 

 شود. سازی فکر و عمل کند، بیکار می چیزها به مرکز و با سبب 

هایی  آبِ ذهن به کنار دریای یکتایی، انسان ترین مانع برای کوچ کردن از صحرای سوزان و پُر از درد و بی نکته: بزرگ 

 ذهنی دارند. هستند که من 
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 ۳1۳۷مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 گفت: رَو، هرکه غمِ دین برگزید

 ها خدا از وی بُریدباقیِ غم 

گشایی کند،  گوید:[ برو که اگر کسی واقعاً غمِ دین داشته باشد یعنی مرتب فضا ]مولانا از زبان زندگی خطاب به انسان می 

ها  آیند و برحسب آن صورت غم دیگری ندارد. ]اگر ما غم چیزهای دیگری را داریم یعنی هنوز چیزها به مرکز ما میایندر

 آورند.[ وجود می ها در زندگی ما خرابکاری و غصه به خوریم و آن کنیم، غم می فکر می 

 155۷ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 خود مَنْ جَعَلَ اَلـْهُموُمِ هَمّاً 

 از لفظِ رسول خوانده استم

بَرد  های دنیوی او را از میان می هایش را به غمی واحد محدود کند، خداوند غم الْهُموُمِ هَمّاً«، »هرکس غممن حدیث »جَعَلَ 

دارد که در کدامین سرزمین هلاک گردد« را از حضرت  های مختلفی داشته باشد خداوند به او اعتنایی نمی و اگر کسی غم 

خوانده  می رسول  را عدم  مرکزم  کرده،  باز  لحظه  این  اتفاق  اطراف  در  را  فضا  بنابراین  تغییر وضعیت ام؛  دیگر  و  ها کنم 

گشایی در اطراف اتفاق این لحظه و یکی  تواند به من غم بدهد؛ چراکه من فقط یک غم و منظور دارم و آن هم فضا نمی 

 است.  شدن با زندگی 

 ایم.های مختلف شدهکه دچار غم توانیم لطف خداوند را بگیریم برای این نکته: ما نمی 

 حدیث 

ی أَحْواَلِ الدنُّیَْا لَمْ یبَُالِ اللهُ فیِ أىَِّ أَودْیَِتِهِ  »مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحدًِا هَمَّ الْمعََادِ کفََاهُ اللهُ هَمَّ دنُیَْاهُ وَ مَنْ تشََعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِ

  هَلَکَ.« 
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های مختلفی  برد. و اگر کسی غم های دنیویِ او را از میان می هایش را به غمی واحد محدود کند، خداوند غم»هر کس غم 

 دارد که در کدامین سرزمین هلاک گردد.«داشته باشد، خداوند به او اعتنایی نمی 

 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلاصه 

 حسامگوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 988منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 
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 ششم گنج حضور، بخش   988 ، موضوع برنامه خلاصه شرح ابیات مثنوی و دیوان شمس

 ۴۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 کار تو داری صنما، قدر تو باری صنما

 تو، شیرشکاری صنما  ۀما همه پابست

 صنم: بت، دلبر، معشوق. صنما: ای معشوق *

 کنیبارانی، نازل می باری: می *

 پابسته: اسیر، محبوس *

سازی کاری از پیش  ذهنی و سبب توانیم انجام دهیم، با منخداوندا، ما کار را فقط با پیوستگی مجدد هشیارانه به تو می 

به تو وصل شویم. ارزش را تو می نمی  باید  انجام هر کاری  بنابراین کار، کار توست و برای  به ما عطا  بریم،  باری و 

خواهی شیر  ها می که تو از ما انسان کنی و یا اینتو هستیم و اگر شیر هم باشیم تو ما را شکار می   ۀما پابست  ۀکنی. هممی

وجود  دهد، ارزش را او به دست زندگی بدهیم خواهیم دید که کار را او انجام می   گشایی حضور بسازی. ]اگر کار را با فضا

و متوجه می می به تخریب ما پرداخته و خداوند    ذهنی چیز جدایی او هستیم. من  ۀ شویم ما همه پابستآورد  است که 

 خواهد خودش را در ما زنده کند؛ یعنی ما را به شیر خودش تبدیل کند.[ می

 ۲1۲1مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هرکه را باشد ز یزدان، کار و بار

 جا، بیرون شد ز کاریافت بار آن 
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حضور، شادی    ۀ صورت به میوهر کس که فضاگشایی کند و مرکزش را عدم گرداند و از خداوند کار و بار پیدا کند، دراین

صورت او از کار این  درد است. دراینیابد. انعکاس این عشق در جهان بیرون نیز  ساختارهای نیکِ بی و عشق دست می 

 پرد. شود، بیرون می سازی انجام می جهان که براساس سبب 

 ۲۳۷۲ ۀمولوی، دیوان شمس، غزل شمار

 تو از آن بار نداری، که سبکسار چو بیدی

 کارهستی همه تو از آن کار نداری، که شده

صورت مثل  گذاری، دراینها را به اجرا می ها و عقل آن تو هزاران همانیدگی داری و هر دفعه کار یکی از این همانیدگی 

ذهنی  جز درد نداری. از آن رو سبکسر هستی که مغز خداوند را نداری و مغز منای به بید سبکسار هستی و هیچ میوه 

جای یک کار که  شود که فقط به کارهایت به تخریب و درد منجر می   ۀداری. تو به این علت کار معتبری نداری و هم

 ای.کاره شده پردازی و همهاست، به تعداد چیزهایی که به مرکزت آمده به کار می  گشاییفضا 

 ۲۶۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 در زمینِ مردمان، خانه مکنُ

 کارِ خود کن، کارِ بیگانه مکنُ

ات را مساز. تو خودت از جنس  مردم درست شده، خانه   ۀ وسیلای انسان، در زمین مردمان که همین ذهن است و به 

ذهنی و مردم است، انجام نده. ]مردم به ما  زندگی هستی، فضا را باز کن و کار خودت را کن، کار بیگانه را که کار من

 کنیم؟[عنوان زندگی کار خودمان را می ایم به کنیم یا فضا را باز کرده ها را می اند. آیا ما کار آن هایی داده همانیدگی 
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 1۲۳مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 سَنگ شد هرکه با ناراستان هَمْ 

 در کمی افتاد و عقلش دَنگْ شد 

 جا مصاحبت وزن، همتایی، در این سَنگ: هم هَم*

 هوش دَنگ: احمق، بی *

افتد و  صورت به نقصان و توهم میها کند، دراینهای ذهنی قرین و همسَنگ شود و خودش را همتای آنهر کسی با من 

 شود. ها میشود، یعنی عقلش عقل همانیدگی عقلش احمق و دنگ می 

کنیم و با زندگی قرین  های ذهنی قرین بشویم، فضا را باز می که با منجای این یابیم، به نکته: براساس این بیت درمی

 شویم.می

 1۴88مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ا اَغْویَتْنَی گفت شیطان که بِم

 کرد فعلِ خود نهان، دیو دنَی 

 دَنی: فرومایه، پست *

ها را در مرکزم  شیطان به خداوند گفت: »تو مرا گمراه کردی.« و از زیر بار مسئولیت فرار کرد. او نگفت که من جسم 

ها و فکر کردن برحسب ذهن مرا تبدیل به شیطان کرده و از خداوند جدا نمود. بدین  ام و دیدن برحسب آن گذاشته 

 ترتیب آن دیو فرومایه فعل خودش را نهان کرد. 
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شود،  : حال براساس این بیت باید از خود بپرسیم آیا در برابر هر درد، مسئله و کارافزایی که در زندگیِ ما ایجاد می 1نکته  

اندازیم؟ اگر دیگران را  دانیم و یا تقصیر را به گردن دیگران می خاطر دیدن برحسب همانیدگی مسئول میخودمان را به 

 گیریم، پس ما خویشاوند شیطان هستیم. دانیم و مسئولیت کار خود را به عهده نمی مقصر می 

دهند و  خواهد انجام می شان می ذهنی گیرند، هر کاری که منعهده نمی : کسانی که مسئولیت عملکرد خود را به ۲نکته  

دانم«، ناموس و پندار کمال  دهند. این افراد چون دچار »من می در آخر خرابکاری خود را به خدا و یا دیگران نسبت می

ذهنی  گویند ما با این درجه از دانایی محال است که زندگی خودمان را خودمان خراب کنیم. این رفتار منهستند می 

 شیطان است.   ۀذهنی نماینداست و من 

 1۶ ۀ(، آی۷اعراف )  ۀ قرآن کریم، سور

 »قَالَ فبَِمَا أَغْویَتْنَِی لَأَقعُْدَنَّ لهَُمْ صِرَاطکََ الْمسُتَْقیِمَ.«

به پروردگارا  به کمین می عوض آن »ابلیس گفت:  راه بندگانت  بر  نیز  راه  که مرا گمراه کردی، من  از  را  آنان  و  نشینم 

 دارم.« مستقیم تو باز می 

 1۴1۳مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هرکه مُستَْوحشِ بُودَ، پُرغصّه جان

 کرده باشد با دغَایی اِقتران

 مُستَْوْحشِ: بیمناک*

 گردَغا: مکّار، حیله *

 اِقتران: همنشین شدن، قرین شدن *
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های ذهنی  گر خود یا منذهنی حیله زده و جانش پُر از غصه است، یقین بداند که با من هر کسی که بیمناک و وحشت 

 است. دیگران قرین و همنشین شده و قطعاً حالت الست و امتداد زندگی را از دست داده 

های مختلفی باشد و دردهای زیادی در چهار بُعدش داشته باشد، مثل ترس از  : هرکسی که پر از ترس و غصه 1نکته  

ذهنی خودش یا دیگران است،  ها، حتماً با »دغایی« که همان منآینده، اضطراب، ترس از دست دادن پول و همانیدگی 

 کند.ها با او زندگی کرده و خلق و خوی او را برداشته و اجرا می قرین شده، مدت 

که حرفی زده باشیم به جان ما  کنند و ترس را بدون این های ذهنی اطراف ما درد دارند و به درد ارتعاش می : من ۲نکته 

 کنید و با چه کسی دوست هستید.خوانید، چه فیلمی تماشا می ریزند. بنابراین شما باید بدانید چه کتابی می می

گشایی کنیم و به این  : بهترین کار این است که ما با مولانا همنشین شده و شعرهای او را بخوانیم، مرتب فضا ۳نکته  

 ترتیب با خداوند قرین شویم.

 ۷۷9مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 ای سلیمان، در میانِ زاغ و باز

 حِلمِ حق شو، با همۀ مرغان بساز 

 حِلم: فضاگشایی *

های زنده به حضور فضا را باز کن و  های ذهنی و انسانای انسان، همچون سلیمان در میان زاغ و باز یعنی در بین من

 های خوب و بد با فضاگشایی بساز.انسان  ۀ مرغان یا هم ۀ شده شو و با همگشوده  مظهرِ حلِم خدا و فضای 

 ۲51مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 خوارند اغلب مردمانآدمی 

 شان کم جو امان از سلامْ علَّیکِ 
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خورند  اصطلاح زندگیِ تو را می کنند و به ذهنی دارند، زندگی را تبدیل به مانع، مسئله، درد و کارافزایی می اکثر مردم که من 

وجو  ها حس امنیت، شادی، قدرت و هدایت را جست علیک و دوستی با آن گیرند. بنابراین اصلاً از سلام و آدمیّت را از تو می 

 ها کمک نخواه. نکن و هرگز از آن 

شده  های ذهنی را در خود جای دهید تا فضای گشوده : اگر شما پر از ترس و غصه هستید، باید فضا را باز کنید و من1نکته  

خوار  های ذهنی که خودشان آدمبه شما کمک کند و مراقب باشید که در این گشایش و در این آزاد شدن، شما از من

 هستند، استفاده نکنید. 

ها نداشته  ای از آن ذهنی دارند، امان نجو و انتظار هیچ فایده: »کم جو امان« یعنی اصلاً از سلام علَیک مردم که من ۲نکته  

 باش. 

 ۲5۲مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هایِ همهدیو است دل  ۀ خان

 پذیر از دیوْ مردم دمَْدمَه کم

 دمَدَمه: مکر، فریب، گول زدن*

گذارند. پس تو  ذهنی است و با ارتعاش مرکزشان روی انسان اثر بد می دیو یا همان من  ۀها خانانسان  ۀ دل و مرکز هم

 های ذهنیِ پردرد و دارای پندار کمال افسون و اثر نپذیر.هرگز از این من 

زند، حرف  کند، حرف جنگ می شود شما فضاگشا و حلم حق شوید. اما کسی که شما را منقبض می نکته: مولانا سبب می 

خواهد فقط شما را کوچک کند، پس  گیرد و می کند، فقط ایرادهای شما را می دهد، انتقاد می زند، اخبار بد می مخرب می 

 مرکز این آدم دیو و از جنس شیطان است. 
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 ۲59۶مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اندک اندک آب را دزدد هوا 

 دین چنین دزدد هم احمق از شما 

شوی پدر و مادر و جامعه نیز به  کند، وقتی وارد این جهان می تدریج آب را بخار میکم و به طور که تابش آفتاب کمهمان

تو می  از  را  دین  به منآرامی  از جنس خداوند هستی،  که  را  تو  و  از خداوند جدا می دزدند  و  تبدیل کرده  کنند. ذهنی 

که بفهمید  تدریج بدون اینهای ذهنی شوید، به ]بنابراین حتی اگر مقدار زیادی حضور داشته باشید اما قرین و همدم من 

 کند.[ شود و دیگر کار نمی آیند و خرد زندگی در شما کم می از طریق ارتعاش چیزها و دردها به مرکزتان می 

 ۳۴0۶مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که دید او را مُعینپس جزایِ آن 

 مانْد یوسف حبس در بِضعَْ سنِین

 کننده مُعین: یار، یاری*

 بِضعَْ سنِین: چند سال *

ها که در حال آزاد شدن بود تقاضای  ]این بیت اشاره به داستان یوسف است که وقتی در زندان بود، از یکی از زندانی 

گناه هستم و تعبیر خواب بلدم.[ چون از آن زندانی کمک خواست و خدا  کمک کرد و گفت به عزیز مصر بگو که من بی 

ذهنی  جای خداوند از من را فراموش کرد، خداوند نیز او را تنبیه کرد و چند سال بیشتر در زندان ماند. ]یعنی اگر شما به 

کمک بخواهید و فضا را باز نکنید، در زندان ذهن چند سال بیشتر خواهید ماند. پس شما هم از کسی غیر از زندگی با  

 شده کمک نخواهید.[ فضای گشوده 
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 ۴۲ ۀ(، آی1۲یوسف )  ۀ قرآن کریم، سور

 ی السِّجْنِ بِضعَْ سنِیِنَ.«»وَ قَالَ للَِّذیِ ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ منِهُْمَا اذکُْرْنیِ عِنْدَ رَبکَِّ فَأنَْساَهُ الشیَّطْاَنُ ذِکْرَ رَبِّهِ فلََبِثَ فِ

شود، گفت: مرا نزد مولاى خود یاد کن. اما شیطان از خاطرش زدود  دانست رها مى »و )یوسف( به یکى از آن دو که مى 

 که پیش مولایش از او یاد کند، و چند سال در زندان بماند.«

 ۲۶۳1مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 که در آن دَم که ببُِریّ زین مُعین

 الْقَرین مبتلا گردی تو با بئِسَْ 

 کننده مُعین: یار، یاری*

 نشینِ بدبئِْسَ الْقَرین: هم *

گردی که همنشین بد  ذهنی مبتلا می بُری به منشوی و از یاور اصلی که خداوند است، می ای که منقبض میدرآن لحظه 

 است. 

است و آن زمان  ذهنی چه بلاهایی سرمان آورده : وقتی فضا را باز کرده و نزد خداوند برویم خواهیم دید که من1نکته  

 ذهنی فاصله داشتیم.کنیم ای کاش از منآرزو می 

های ذهنی زیادی در ارتباط هستید، وای به حالتان،  آن با من   ۀ وسیل تان شما را زیر سلطه دارد، به ذهنی: اگر من ۲نکته  

 شوید! باید دقت کنید.درست نمی 
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انسان۳نکته   به ما  ذهنی زندگی خود و هم زندگی دیگران را خراب  ها قدرت تشخیص داده که بفهمیم من : خداوند 

شود. باید سؤالی از خود  مان خراب می کنیم زندگی ای وجود دارد که هر کاری می کند. پس باید متوجه شویم مسئله می

 شود. طور می بپرسیم، خلاقیتی از خود بروز بدهیم و جوابی پیدا کنیم که چرا این

دهد که ببین همیشه من،  کند، اما از طرفی به ما هشدار می که من ذهنی همراه بدی است و به ما ظلم می : با این ۴نکته  

 کار تو را خراب کردم، پس بیدار بشو که تو، من نیستی. 

 ۳8 ۀ(، آی۴۳قرآن کریم، سوره زخرف ) 

 إذَِا جَاءَناَ قَالَ یَا لَیْتَ بیَنِْی وَ بیَْنَکَ بُعدَْ الْمَشْرِقیَنِْ فبَئِْسَ الْقَریِنُ.« »حتََّى

 مشرق و مغرب بود و تو چه همراه بدی بودی.«  کاش دوریِ من و تو، دوریِگوید: ای گاه که نزد ما آید، می »تا آن

 ۴0۶۷مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 طُمطراقِ این عدو مشنو، گریز 

 کاو چو ابلیس است در لجَّ و ستیز

 طُمطراق: سروصدا، نمایش شکوه و جلال، آوازه، خودنمایی *

ذهنی خودت یا دیگران، گوش نده. نگاه نکن به  به سر و صدا و نمایش شکوه و جلال این دشمن درونی یا بیرونی، من 

ذهنی در لجبازی و ستیزه کردن مانند ابلیس و از  قرار نگیر، چراکه من   آن   ۀ که مقام و قدرت بالایی دارد و زیر سلط این

 جنس اوست. 
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 با تشکر: 

 هاسازی متن برنامه کارگروه خلاصه 

 لیلا گوینده: 

 

 گنج حضور )استاد پرویز شهبازی( 988منابع: برنامه 

 )استاد کریم زمانی(   های تفسیر مثنویکتاب

 های گنج حضور برنامه نویسی متن با تشکر: کارگروه خلاصه  

 پایان 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  اً همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 
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